
  

  

  

  

  ∗جايگاه آن در اعتقادات مردمانواع استخاره و
  

  *مصطفي خلعت بري ليماكي
  

  مقدمه
انـسان بـا    . هاي بزرگي كه خداوند به بشر ارزاني داشـته، عقـل اسـت              يكي از نعمت  

هـاي آن بـه    كنـد و از خطرگـاه       سهولت طي مـي    هاي تاريك زندگي را به      چراغ عقل، راه  
، دنيـا و آخـرت او       رد دا هركس كه اين چراغ را در خود فروزان نگـه         . گذرد  سلامت مي 

  .روشن و پرفروغ است
 كه در شرع    داردبخش تا آن حد اهميت        تكيه بر عقل و استفاده از اين چراغ روشني        

 و رابطه تنگاتنگي ميـان آن دو برقـرار          اند  را عقل دانسته  نيز يكي از منابع استنباط احكام       
كلما حكم به العقـل      «:تلازم بين عقل و شرع با اين قاعده مشهور بيان شده است           . است

در واقـع   .  هرچه را عقل بدان حكم كند، شرع نيـز حكـم خواهـد كـرد               ؛»حكم به شرع  

                                                            
وهش مفصلي است كه از سوي نگارنده انجام شده است و تحت عنـوان جايگـاه       ژاين مقاله خلاصه پ     ∗

  .استخاره در فرهنگ مردم ايران به زودي منتشر مي شود
  كارشناس ارشد تاريخ. **
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، به طـوري   استگري در هم تنيده    تاروپود فرهنگ و باورهاي ديني ما با تعقل و انديشه         
  .ماند نميسوز باقي  كه هيچ روزني براي ورود عوامل انديشه

انديـشي مـدد      يـابي و شـفاف      عقل را در حقيقت   عواملي كه   ، بر   در اعتقادات اسلامي  
 مشورت كـه همـان      .رسانند، تأكيد فراوان شده است كه مهمترين آنها مشورت است           مي

هاي كوري را كه عقل فردي قادر به گـشودن آنهـا              انديشه جمعي است، بسياري از گره     
  عقـل «كـه   ) ص(پيامبر اكرم   . تاباند  گشايد و بر نقاط تاريك، نور مي        راحتي مي   به ،نيست
در برخي از كارها با اصـحاب خـود         ند   خداوند موظف بود   سوي از   ند،ا ناميده شده » كل

  . پيامبر در كارها با آنان مشورت كني ا؛)1(»الامر وشاورهم في«: دنمشورت كن
در ايـن   . وري از آن شـده اسـت        در قرآن سفارش زيادي به باروري عقل و هم بهره         

 اساسـاً   )2 (.گـر نيـستند      كه انديشه  اند  معرفي شده اني  كتاب عظيم، بدترين موجودات كس    
هـاي آدميـان را شـكوفا     يكي از علل مهم بعثت پيامبران نيز همين بوده اسـت كـه عقـل      

و يثيروا لهـم    «: فرمايند  مي) ع( امام علي    نكهچنا. هاي آن را استخراج كنند      سازند و دفينه  
  )3(.ها را آشكار سازند عقلهاي پنهاني  پيامبران آمدند تا گنج؛ »دفائن العقول

لا ظهيـر   «در احاديث نيز مشورت، بهترين پشتيبان و برترين عامـل دلگرمـي اسـت؛               
اي از    شود و مجموعه     با مشورت، نقص عقل فردي تا حدودي جبران مي         )4(.»كالمشاوره

اند، بـه     ها دست يافته    متمادي بدان هاي    ها كه ديگران طي سال    نباطلاعات و تجربيات گرا   
كساني كه به مشورت معتقدند و حاصل آن را در عمل           . گيرد  ي در دسترس قرار مي    آسان

 ،هـا   در اين مشورت  . اند  هاي مادي و معنوي فراواني مصون مانده        اند، از زيان    به كار بسته  
 كاري را در نظـر گرفتـه و دربـاره آن انديـشه              ؛جوييم  در واقع خير و خوبي خود را مي       

دليل پيچيدگي موضوع و از سوي ديگر برد محـدود تفكـر،             ولي از يك سو به       ،ايم  كرده
طلبيم تا ما را      هاي ديگر را هم به ياري مي        هنوز هم در ترديد هستيم، پس به ناچار عقل        

  :براي ادراك و هشياري كمك كنند
ــد  ــشياري دهـ ــشورت ادراك و هـ  مـ

  

ــل ــل عق ــا را عق ــد  ه ــاري ده ــا ي  ه
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ــود  ــراي آن بــ ــاورهم بــ ــر شــ  امــ
  

 ژ كمتـر شـود    كز تشاور، سهو و ك ـ    
  

 اما بسيار اتفاق افتاده است كه پس از تفكر و مشورت، باز هم در ترديـد هـستيم و                   
بينيم، در ايـن هنگـام و در ايـن حالـت شـك و       قاطع را در خود نمي گيري    توان تصميم 

د به مشورتي ديگر دست بزنيم؛ ولي اين        نكن  دهنده، عقل و شرع توصيه مي       دودلي عذاب 
 خداوندگار هستي، كسي كه به نيـك و بـد بنـدگان آگـاه     ،آگاه مطلقبار با خالق عقل و     

طلبي همان چيزي است كـه        اين گونه مشورت و خير    . خواهد  است و خير همگان را مي     
 در اين مختصر سعي مي شـود        .ياد شده است  » استخاره«در فرهنگ اسلامي از آن با نام        

خاره ، فـرق اسـتخاره بـا فـال، و           هاي متفاوت دربـاره اسـت       تا به انواع استخاره ، ديدگاه     
  . جايگاه استخاره در فرهنگ مردم اشاره شود 

اســتخاره از امــور  بــدون ترديــد  
ــان     ــاز مي ــه از ديرب ــت ك ــارفي اس متع
مسلمانان متداول بوده اسـت و امـروزه        

اي دارد    نيز در ميان مردم ما جايگاه ويژه      
و حتــي برخــي اعتقــاد راســخي بــه آن 

خيــر از اســتخاره چــون طلــب . دارنــد
. خداي متعال است، داراي فضيلت ذاتي بوده و در روايات نيز به آن اشاره شـده اسـت                 

در فرهنگ مردم ما بسياري از مؤمنان در طول زندگي به هنگـام ترديـد و گرفتـاري بـه                    
كنند؛ لذا    خواهند و استخاره مي     حل مي   برند و از آن كتاب مقدس، راه        قرآن كريم پناه مي   
شـناخت انـواع    گاه اسـتخاره و كيفيـت روي آوردن مـردم بـه آن و               بررسي و تبيين جاي   
اساسي است كه در فرهنگ مردم ايران اهميـت         موضوعي  ،  هم  با  آنها   استخاره و تفاوت  

  . استپژوهشفراواني دارد و در خور 
اسـتخاره انـواعي   . استخاره در لغت به معني طلب خير كردن و نيكويي جستن است          

 )5(.انـد   از آن جمله  ) الرقاع  ذات(، تسبيح، حبوبات، ورقه و رقعه       دارد كه استخاره با قرآن    

عواملي كه عقـل را     ، بر   در اعتقادات اسلامي  

ــابي و شــفاف در حقيقــت ــدد  ي انديــشي م

رسانند، تأكيد فراوان شـده اسـت كـه           مي

 .مهمترين آنها مشورت است



 

 

ران
م اي

مرد
گ 

رهن
ف

 / 
ره 

شما
5

  6 و 
 

 
 

 
  

120

. گويند  نيز مي ) essexare(اسخاره  » ت«در تداول عامه، گاه استخاره را با حذف حرف          
       پوشي   ، در اتخاذ تصميم به اقدام يا چشم       حهنگامي كه شخص به سبب فقدان دليل مرج
   )6(.گزيند اره يكي از دو راه را برمياز اقدام به امري ناتوان شود، به وسيله استخ

  انواع استخاره در فرهنگ مردم 

  :دهند استخاره را به طرق مختلف انجام مي
كننده پس از وضو و       استخاره:  الف :ـ استخاره با قرآن كه خود بر دو صورت است         1

گيرد،   كه بر سجاده نشسته است، قرآن را به دست چپ مي          نگزاردن نماز حاجت، همچنا   
هـا را بـر هـم         دهـد، چـشم     ت اشاره دست راست را بر قطع فوقاني آن گردش مي          انگش
، بـه دنبـال ايـن    »االله الرحمن الـرحيم  و عنده مفاتيح الغيب ـ بسم «: گويد گذارد و مي مي

خدايا، خداوندا، اگر من به فلان كار اقدام كنم خوب اسـت            : كند كه مثلاً    مقدمه نيت مي  
كند و قرآن را از       اي از عطف قرآن متوقف مي        در نقطه  اش را   يا بد؟ سپس انگشت اشاره    

را ) و بـه اعتقـادي چـپ      (كند و نخـستين عبـارت صـفحه راسـت             همان قسمت باز مي   
گيـرد كـه اسـتخاره        دهد و نتيجـه مـي       خواند و مفهوم آن را با نيت خود مطابقت مي           مي

 روحـاني يـا   شخصي كه نياز به استخاره دارد بـه      : ب،  خوب، بد و يا متوسط آمده است      
نويسد و     يا نيت خود را مي     ،كند  امام جماعت محل كه مورد اعتماد وي باشد، رجوع مي         

كند  فرستد، روحاني پاكت را باز نمي مي در پاكتي دربسته به نزد روحاني يا امام جماعت     
دهـد و يـا اگـر     گذارد و به اسم متقاضي، استخاره را انجام مـي   و آن را در ميان قرآن مي      

 يعنـي پـس از انجـام     ؛دهـد    رجوع كرده باشد به نيت او اسـتخاره را انجـام مـي             خود او 
جـواب اسـتخاره و   .  الـخ  …گـشايد و      اي از قـرآن را مـي        ترتيباتي كه گفته شد، صفحه    

  ) 7(.نويسند خوبي و بدي آن را معمولاً روي پاكت حاوي نيت مي

ين اســت كــه نــوعي از آن چنــ . اســتخاره بــا تــسبيح كــه انــواع بــسياري دارد ـــ2
كنـد و     هـاي تـسبيح را رد مـي         بندد و تعدادي از دانـه       كننده چشمان خود را مي      استخاره
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 تا حـذف      تا سه   هاي تسبيح را سه     شود و از آنجا دانه      اي از آن متوقف مي      سپس در نقطه  
مهـره  . خيـر : مهـره يكـم  : گانه مفهومشان به ترتيب چنين است هاي سه  اين مهره . كند  مي
 بـدين   .)به دليل اينكه بد است بايد از آن به خـدا پنـاه بـرد              (يا االله   : ه سوم مهر. شر: دوم

 )8(.كننده خير اسـت     ترتيب، در آخرين مرحله اگر تنها يك مهره باقي ماند، نيت استخاره           
ها سه به سه رفـع        چون مهره (اي باقي نماند      اگر دو مهره باقي ماند، بد است و اگر مهره         

باقي ماندن يك مهره را بد، دو مهره را متوسط و سـه               ديگر گروهي. بسيار بد ) شوند  مي
به اين دليل كه بر حسب حروف ابجد، عدد حـروف شـر، دو              ( . دانند  مهره را خوب مي   

  )است و عدد حروف خير، سه
اين مسئله كه ديوان شاعري تـا بـه آن حـد    . )فال حافظ( ديوان حافظ  باـ استخاره   3

گيرد كه قول اتفاقي او را به رغبـت، مـلاك امـور مهـم               مورد اعتماد و اعتقاد ملتي قرار       
زندگي خود قرار دهند، امر غريبي است كه درجهان تنها از نفوذ معنوي شـاعري يگانـه                 

. ترتيب استخاره با ديوان حافظ نيز همچون استخاره با قرآن است          . آيد  چون حافظ برمي  
تن ديـوان حـافظ را    يا كسي به جـاي او، پـس از وضـو گـرف         )9(،)فال(صاحب استخاره   

بنـدد و ماننـد       هـاي خـود را مـي        گذارد، آنگاه چشم    بوسد و به پيشاني مي      دارد، مي   برمي
استخاره با قرآن، با انگشت اشاره جايي را به اتفاق براي گشودن كتاب در عطف بالايي                

اي حـافظ   : گويـد   كند و در آن حال به صدق و صفاي تمام چنين مي             وجو مي   آن جست 
دهـم كـه      ، تو را به كتابت، به جان شـاخ نباتـت قـسم مـي              يكاشف هر راز  تو  ! شيرازي

آنگـاه اگـر بازكننـده ديـوان شـخص       )10(االله يـا نـه؟   شـاء  بگويي نيت من خيـر اسـت ان     
به نجوا نيت خود را برد و  مينيت باشد، لبان خود را نزديك مقطع فوقاني كتاب       صاحب

و به نخستين سطر صفحه راسـت نگـاه    گشايد    گذارد و ديوان را مي      با حافظ در ميان مي    
گرداند و از ابتداي غـزل سـه بيـت را             كند، چنانچه مطلع غزل نباشد، صفحه را برمي         مي
  .يابد  ميتيكي از اين سه بيدر خواند و پاسخ استخاره خود را  مي
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  فرق استخاره و فال     
  :هايي وجود دارد بين استخاره و فال تفاوت

م به وجود يا فقدان     بيني و حك    تفأل، پيش ) 1
نفع و خير امـري از امـور اسـت؛ امـا اسـتخاره،              

  . يا نبود اين خير و نفع استبودپرسش از 
بينـي و     در تفأل از نيك آمدن فـال، پـيش        ) 2

كنند كـه     استنباط و بلكه به عقيده جازم حكم مي       
گيرنـد؛   از آنچه در پيش دارند، نتيجه خـوب مـي      

دي كه حكـم    ولي دراستخاره بايد به هر نيك و ب       
استخاره باشد، عمل كنند؛ اگرچه سر نيكي يـا بـدي آن را نداننـد و يـا حـسب ظـاهر،                      

؛ زيرا استخاره مشورت با خداست و خـدا بـه مـصلحت             عمل نمايند برخلاف آن حكم    
بنده داناتر از خود اوست و اي بسا چيزها كه به نظر بنده خوب نمايد؛ ولي بـه خيـر و                     

و بد نمايد، در صورتي كه بـه خيـر و صـلاح او باشـد، و از                  صلاح او نباشد يا در نظر ا      
شروط استخاره اين است كه شخص معتقد باشد عين مصلحت در آن است كه استخاره               

ترين بندگان در نزد خداوند كسي است         كند و حتي در حديث است كه دشمن         حكم مي 
بـدين  «:  فرمـود »تـوان داشـت؟    خدا را چگونه متهم مي    «: كه خدا را متهم دارد، پرسيدند     

  )11(».كند، ناراضي باشند گونه كه از او استخاره كنند و از حكمي كه مي
مانند اينكـه بيمـار     .  وقوع يا عدم آن است     ساختنتفأل براي امور آينده و معلوم       ) 3

شود يا نه؟ فلان معاملـه سـود دارد يـا زيـان؟ و      ميرد؟ گمشده پيدا مي     يابد يا مي    شفا مي 
و طلب علم غيب و عجلـه در معرفـت آن اسـت و نااهـل را از                   ها  پرسشبازگشت اين   

برخلاف استخاره كه طلب راه خير و شـر اسـت           . اند  حكم قطعي كردن در آن نهي كرده      
از . در امري كه اراده فعل يا ترك آن را دارند و تفويض تعيين آن با خداي تعالي اسـت                  

طبيب مراجعه كـنم يـا در       اين قبيل كه آيا مصلحت هست كه براي علاج بيمار به فلان             
   )12(.طلب گمشده به فلان راه بروم و يا به فلان معامله اقدام كنم

ــد   ــدون تردي ــور  ب ــتخاره از ام اس

متعارفي است كـه از ديربـاز ميـان         

ــوده اســت و مــسلمان ــداول ب ان مت

امروزه نيز در ميان مردم ما جايگـاه        

اي دارد و حتـي برخـي اعتقـاد           ويژه

 .راسخي به آن دارند
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 ،تنهـا تفـأل     اند كـه نـه      اما حق واقع آن است كه بزرگان دين و علماي رباني فرموده           
بلكه استخاره به قرآن نيز در شأن هركسي نيست؛ زيرا يكي از شروط دريافتن خـوب و                 

ني، پس از عالم به علم تفسير بودن و صفاي باطن داشتن، علـم              بد استخاره از آيات قرآ    
 خلاصه كلام اينكه قـرآن بـه علـم خـدا            )13(.به ظاهر و باطن و تأويل قرآن داشتن است        

تواند از آن استخاره بگيرد و به عبارتي با خدا مشورت كنـد               نازل شده است و كسي مي     
  .كه از علم خدا بهره و نصيب كافي برده باشد

  ها درباره استخاره بررسي ديدگاه

: اكنون نيز وجـود دارد      در باب استخاره و تفأل، سه ديدگاه وجود داشته است و هم           
  .افراطي، تفريطي، معتدل

انـد و در هـر    ديدگاه نخست از آن كساني است كه با عقل از سر خصومت درآمـده    
اين دسته عمـلاً    . رندآو   به تفأل و استخاره رو مي      ،كار جزئي، پيش از سنجش و استشاره      

عقل محدود قادر نيست خير ما را نشان دهد و مشورت نيز در واقع رايزني با         : گويند  مي
هاي محدود ديگر است، پس چه بهتر كه در همان ابتداي كار با گشودن مصحف و                  عقل

با چنگ زدن به تسبيح از آگاه مطلق و خداوندگار هستي راه درست و خير واقعي خود                 
هاي صريح و روشن خداوندگار هستي و آگاه          معتقدان اين روش از اشارت    ! مرا بخواهي 

) رسـول ( كه ياور نيرومند پيامبر بيروني       )14()عقل(مطلق، به منظور ايمان به پيامبر باطني        
تـدبيري    از اين رو بـه كـم      . اند  هاي عظيم آن چشم پوشيده      است، غافل شده و از توانايي     
اند كه ايـن خـود جـزاي          ي زندگي روزمره زمينگير شده    ها  گرفتار آمده و در پيچ و تاب      

متأسـفانه  . كننـدگان را دوسـت نـدارد    ناديده گرفتن عقل است و خداوند پشت به عقـل         
داني جلوه داده، كردارهاي      غيببه  آنچه استخاره و تفأل را درچشم برخي ضعف و نياز           

ل اسـت، ايمـان     مĤباني است كه به پيـامبر بـاطني كـه همـان عق ـ             نسنجيده همين متشرع  
  )15(.اند محكمي نداشته و رسالت آن را در هدايت و رهبري بشر ناديده انگاشته

به كلي منكر استخاره و تفأل است و اين دو          ) با وجود اعتقاد به اسلام    (ديدگاه دوم   
ايـن  . داند كه دست پندار آدمي بـه روي دنيـاي غيـب گـشوده اسـت               هايي مي   را دريچه 
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قتي انسان ظلوم جهول، ديوان طالع خود را به دسـت منـشيان             تا و «: ديدگاه معتقد است  
اطـلاع اسـت و تـا هنگـامي كـه انـسان،               هاي خويش، بـي     داند و از توان     قضا و قدر مي   

شناسد و از تأثير      بافته تقدير و گناه مي      و به هم  » كارگاه غيب «سرنوشت خود را فرآورده     
اي    غيـب سـراغ گيـرد، چـاره        اي به دنيـاي     وجود خود غافل است، در هر جا كه دريچه        

ا با بيم و اميد، نقش سرنوشت ناپيـداي خـويش           نجندارد جز آنكه گردن دراز كند و از آ        
 اين ديدگاه نسبت به استخاره و تفأل     )16(».را در آفاق دوردست دنياي ديگر جستجو كند       

ل و  تر از ديدگاه اول دارد؛ زيرا اولاً انـساني كـه پـس از تعق ـ                تصوري به مراتب پراشتباه   
كند، دست پندار به سوي غيب نگـشوده          مشورت و در حال ترديد و دودلي استخاره مي        

 بلكه براي انجام و يـا تـرك كـار خـود، گـواهي               ،داني و رازداني ندارد     است و سر غيب   
ثانياً گذشته از استخاره، هر انسان باايمـاني        . طلبد  خاطر و اطمينان قلب و قوت اراده مي       

دانـد و ايـن از        ورده كارگاه غيب مي   پردست منشيان قضاوقدر و     د را به    ديوان طالع خو  
  .اصول اوليه ايمان به خداست

اي استخاره  ديدگاه سوم با وقوف بر منزلت عقل و شناخت جايگاه مشورت به گونه
گـري    كند كه عين خـردورزي و هماهنـگ بـا انديـشه             و تفأل را تبيين و سپس تأييد مي       

 طباطبايي، فيلسوف و     علامه،  ستيز اين ديدگاه       و خرافه  يكي از طرفداران دانشمند   . است
حقيقـت امـر ايـن      «: كنـد   گونه تبيين مي    مفسر بزرگ اسلامي است كه نظريه خود را اين        

 ناچار است زير و روي آن را بررسي         ،است كه انسان وقتي بخواهد دست به كاري بزند        
 بـه كـار انـدازد و        ،ادي اسـت  تواند فكر خود را كه موهبتي خداد         كه مي  نجانمايد و تا آ   

چنانچه از اين راه نتوانست صلاح خود را در آن كـار تـشخيص دهـد، نـاگزير بايـد از                     
ديگران كمك فكري بگيرد و تصميم خود را با كساني كـه صـلاحيت مـشورت و قـوه                   
تشخيص صلاح و فساد دارند در ميان بگذارد تا به كمـك فكـر آنهـا خيـر خـود را در                      

 كار تشخيص دهد و اگـر از ايـن راه هـم چيـزي دسـتگيرش نـشد،                   انجام و يا ترك آن    
اي ندارد جز اينكه به خداي خود متوسل شده، خير خود را از او مسئلت نمايد كه                   چاره

است و نبايد اين كار را دعوي علم غيب دانست و نيز نبايـد آن را                » استخاره«اين همان   
 مشورت را هـم نبايـد بـه خيـال           هنكهمچنا. تعرض به شئون الوهيت پروردگار نام نهاد      

  .»اينكه تشريك خداي متعال در امور خود است، شرك ناميد
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هيچ مانع و محـذور دينـي در اسـتخاره و مـشورت نيـست، چـون                 : خلاصه اينكه «
نـه غيرواجبـي را     . دهـد   استخاره كاري جز تعيين يكي از دو طرف ترديد را انجام نمـي            

دهـد و نـه آدمـي را بـه            حكام خدا را تغيير مي    واجب، نه حلالي را حرام، نه حكمي از ا        
گويـد خيـر صـاحب        كند، بلكه فقط و فقط مي       آنچه در پس پرده غيب است خبردار مي       
دهد؛ ولي اينكه     وسيله او را از ترديد نجات مي        استخاره در فعل است يا در ترك و بدين        

 از  ،اهـد آورد  اثر فعل و ترك كار در آينده چه خواهد بود و چه حـوادثي را بـه بـار خو                   
استخاره از تعيين اين جهت، ساكت است و آينـده صـاحب            . عهده استخاره بيرون است   

استخاره از خير و شر، عيناً مانند كسي است كه استخاره نكرده و كار خود را با فكـر و                     
  ».مشورت انجام داده است

ه همين اشكال را ممكن است كسي در استخاره با قرآن هم بكنـد، بـه تـوهم اينك ـ              «
استخاره با قرآن به دست آوردن عالم غيب است، چـرا كـه نفـس صـاحب اسـتخاره از                  

كند كـه اگـر       استخاره با قرآن و تفأل به آن و امثال آن نحوست و ميمنتي را احساس مي               
كـشد و اگـر بـد بـود، مترصـد شـر و                اش خوب بود، انتظار خير و نفعي را مي          استخاره

زيرا به طريق صحيح، هم از شـيعه        .  بيش نيست  اين اشكال نيز، توهمي   . شود  ضرري مي 
زد و  خودش تفأل بـه خيـر مـي   ) ص(و هم از اهل سنت رواياتي داريم كه پيامبر اسلام           

: فرمـود  نمـود و مـي   فرمود و از فال بد زدن، نهي مـي  مردم را هم به اين عمل توصيه مي  
 بنـابراين، هـيچ     هرجا كه فال بد زده شده به خدا توكل كنيد و در پي كار خـود برويـد؛                 

رسد، چون اگر اسـتخاره خـوب         مانعي از تفأل زدن با قرآن كريم و امثال آن به نظر نمي            
دهد و اگر بد بـود، بـه          بود، صاحب استخاره، عمل را با طيب نفس و دل پاك انجام مي            

پس استخاره با قرآن، جز همان طيب نفـس و          . رود  خدا توكل كرده، در پي كار خود مي       
  )17(».سرگرداني و اميد به نفع و سعادت اثر ديگري نداردرفع ترديد و 

اي بود به سه ديدگاه مهم در خصوص استخاره و تفأل؛ ولي دراين  مطالب بالا اشاره 
 بايـد در نظـر      وارهاي ظريف را كه در واقع اصل و اساس استخاره است، هم ـ             مورد نكته 

و نوعي حالت عرفاني     شديد دروني و شخصي      عداشت و آن اينكه، استخاره صرفاً تضر      
 به طوري كـه بـا       ،دهد  كننده دست مي    است كه در لحظه ترديد و دودلي به فرد استخاره         

از همـين   . طلبد  زند و از او چاره مي       همه وجود، خود را از درون، با مبدأ اعلي پيوند مي          
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الـسلام وارد شـده اسـت كـه هـركس خـودش               روست كه در احاديث معصومين عليهم     
االله   سيدبن طـاووس رحمـه    : گويد  االله عليه مي    نانكه علامه مجلسي رحمه   چ. استخاره كند 

ام كه كسي براي ديگران استخاره كند و اصـل آن             من حديث صريحي نديده   : گفته است 
  )18(.است كه هركس براي خودش استخاره نمايد

اولـي و احـوط آن اسـت كـه هـركس        «: گويد  علامه مجلسي در بيان اين مطلب مي      
خاره كند؛ زيرا ما هيچ حديثي نداريم كه شخصي به وكالت از ديگـري     براي خودش است  

استخاره نمايد و اگر وكالت در استخاره جايز و يا بهتر بود، شايسته و سـزاوار بـود كـه                    
بود، نقـل     السلام تقاضاي استخاره نمايند و اگر چنين چيزي مي          اصحاب از امامان عليهم   

رسيد، به علاوه آن كس كه مـضطر    به ما ميكم، يك روايت در اين مورد      شد و دست    مي
تر و دعاي او بـه اخـلاص    و حاجتمند است، اگر خودش استخاره كند به اجابت نزديك  

  )19(».تر است در نيت نزديك
 به اين دليل كه     ،دهند   براي مردم انجام مي    ماهايي كه عل    البته بايد متذكر شد استخاره    

، بهتـر از مـردم عـادي     دارندبا تفسيربيشتري ي ترند و آشناي    آن فرزانگان با قرآن مأنوس    
شـايد ايـن حـديث      . كننـد   فضاي آيات را از نظر مثبت و منفي بودن استخاره درك مـي            

باشد كه معاني آيات را به درسـتي        ي  شريف در اصول كافي خطاب به آن دسته از افراد         
  )20(».به قرآن تفأل مزن«: فرمايد فهمند، آنجا كه مي نمي

 بـا خـدا برقـرار كـرده اسـت، در وقـت              پيونـدي عميـق   ه انساني كه    نكته آخر اينك  
هاي هستي، خود     هاي تسبيح بلكه با تمامي پديده        با آيات قرآن و يا دانه      تنها نه   ،اضطرار

تـرين آنهـا، راه را بـه او         ها و بـا جزئـي       تك پديده   رهاند و خداوند با تك      را از ترديد مي   
  .دهد نشان مي

  ينيانواع استخاره در متون د

   استخاره مطلق) 1
اي نيست و در اخبار و روايـات مـا از          اي است كه در آن هيچ شك و شبهه          استخاره

اي در تمـامي      ماً بـا چنـين اسـتخاره      يآن بيشتر نام برده شده است و اهل دل و عرفان دا           
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اين استخاره در واقـع نـوعي دعـا و    . ترين آنها، سروكار دارند     مراحل كارها، حتي جزئي   
از همـين   .  كردن است و تنها مربوط به مواقع شك و دودلي و ترديـد نيـست               طلب خير 

مـن شـقاء عبـدي ان يعمـل         «: فرمايـد   فرمود كه خداوند مـي    ) ع(روست كه امام صادق     
از بدبختي بنده من آن است كـه كـاري از كارهـايش را بـدون                . »الاعمال و لايستخيرني  

  )21(.از من انجام دهد) طلب خير(استخاره 
  
  خاره مشورتيـ است2

روش .  آن هم مشورت بـا مؤمنـان     ،است» استخاره مشورتي «يكي از انواع استخاره،     
هاي محاسن، معاني الاخبـار و فـتح الابـواب بـه           در كتاب : اين نوع استخاره چنين است    

آمده است كه هرگاه يكي از شما كـاري را اراده           ) ع(سندهاي معتبر از امام جعفر صادق       
: راوي پرسـيد . كند تا آنكـه پـيش از آن بـا خـدا مـشورت كنـد         كند، با كسي مشورت ن    

اول از حق تعالي، خير خود را طلب كنـد، بعـد از             : چگونه با خدا مشورت كند؟ فرمود     
آن با مؤمنان مشورت كند تا خـدا آنچـه خيـر او در آن اسـت بـه زبـان ايـشان جـاري                         

  )22(.گرداند
  
  ـ استخاره قلبي3

كسي كه اراده انجام كاري را كرده اسـت،         «: سدنوي  شيخ طوسي در كتاب اقتصاد مي     
سنت است كه غسل كند و دو ركعت نماز به جا آورد، بعد از آن به سجده رود و صـد                     

  :مرتبه بگويد
، پس از آن، آنچه به دلش و  »استخيراالله تعالي في جميع اموري كلها خيره في عافيه        «

  )23(». عمل كند،قلبش افتاد
  
  ـ استخاره با قرآن4

  )24(.»به قرآن تفأل مكن«: روايت كرده است) ع(از حضرت امام جعفر صادق كليني 
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كردند كه مراد، نهي از       مشايخ ما اين حديث را تأويل مي      «: نويسد  علامه مجلسي مي  
 برخـي از    نچـه فال گشودن از قرآن است كه احوال آينده را از آيات استنباط كننـد، چنا              

دهنـد و ممكـن       ين نحو، مردم را فريب مـي      جاهلان اين را وسيله روزي خود كرده به ا        
است مراد، نهي از تفأل و تطيري باشد كه اكثـر خلـق از ديـدن و شـنيدن برخـي امـور                       

مانند صداي كلاغ و جغد     . گيرند  كنند و بعضي را بر خود مبارك و برخي را شوم مي             مي
ن آيـات    يعني از شنيد   ؛و ديدن بعضي از حيوانات و غير آن در آغاز سفر و احوال ديگر             

گيرند و شايد يك حكمتش اين باشد كه باعـث كـم اعتقـادي                كريمه، فال نيك و بد مي     
  )25(.»مردم به قرآن كريم گردد، اگر موافق نيفتاد

هنگام استخاره با قرآن ابتدا سه بـار        «: نقل شده است كه فرمود    ) ص(از رسول خدا    
: ت، سـپس بگـو    سوره توحيد را بخوان، سپس سه بار صلوات بر محمد و آلـش بفرس ـ             

اللهم تفالت بكتابك و توكلت عليك، فارني من كتابك ما هو مكتوم من سرك المكنون               «
  .»في غيبك

 از كتابت آنچه را كه ، پسكنم زنم و بر تو توكل مي       يعني خدايا به كتاب تو تفأل مي      
  . به من بنمايان است،در نهان غيب تو پوشيده شده

طر اول، صفحه سمت راست، مقصود خـود را  پس از اين دعا، قرآن را بگشا و از س       
  )26(.به دست آور

ن كامل باشد نه قرآنـي      آكنند، قر   البته سفارش شده است قرآني كه با آن استخاره مي         
  .آورند كه يك جزء يا چند جزء دارد و امروزه معمولاً در مجالس فاتحه مي

  
  ـ استخاره با تسبيح5

مـا دسـت بـه دسـت از         «: نويـسد   ميعلامه مجلسي به نقل از پدرش از شيخ بهايي          
در مورد استخاره با تسبيح روايت      ) عج(الامر    ايم كه حضرت صاحب     مشايخ خود شنيده  

سه مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات بفرسـت، سـپس ميانـه تـسبيح را                 : كردند كه   مي
بگير و دو تا دوتا رد كن، اگر آخري جفت آمـد، بـد اسـت و اگـر طـاق آمـد، خـوب                         

  )27(».است
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پدرم ملامحمدتقي مجلـسي اكثـر اوقـات در امـوري كـه            : نويسد  مه مجلسي مي  علا
  .كردند عجله داشتند، اين گونه استخاره مي

  
  )28( )ذات الرقاع(ـ استخاره با كاغذ 6

آمـده  » احتجـاج «در كتـاب    . دانند  اكثر علما اين نوع استخاره را بهترين استخاره مي        
اگـر  «: احب الامر نوشت و پرسـيد     اي به خدمت حضرت ص      ، عريضه »حميري«است كه   

و » بكن«كسي در انجام يا ترك كاري مردد شود و دو انگشتر بگيرد و در يكي بنويسد،                 
، پس هر دو را پنهان كند و چنـدين مرتبـه خيـر خـود را از حـضرت            »مكن«بر ديگري   

 احديت طلب كند، آنگاه يكي از آنها را بيرون آورد و به آن عمل كند، آيا حكم استخاره                 
در بـاب اسـتخاره مقـرر       ) ع(آنچه عالم اهـل بيـت       «: ؟ حضرت در جواب نوشتند    »دارد

  )29(».فرمودند، نماز كردن و رقعه نوشتن است؛ يعني چنان بايد كرد

  )عج(ل از امام زمان قاستخاره به تسبيح به ن
است كه شيخ بهايي آن را نقل كـرده و بـه            ) عج(اين استخاره منسوب به امام زمان       

را بخوان و بعد هم بـر       ) سوره قدر (ب است كه ابتدا سوره حمد و بعد انا انزلنا           اين ترتي 
اي از تـسبيح   محمد و آلش صلوات بفرست، سپس دعاي استخاره را بخوان و بعد قبضه     

را بگير و آن را هشت دانه، هشت دانه بشمار و اگر يكي ماند خوب و نيك است و اگر                    
د، ميانه است و اگر چهار تا ماند بد است  اگـر پـنج   دو تا ماند، بد است و اگر سه تا مان  

تا ماند خوب است؛ ولي با رنج و سختي و اگر شش تا ماند، خوب است و بايد عجلـه                    
  )30(.كند و اگر هفت تا ماند رنج و ملامت دارد و بد است و اگر هشت ماند بد است

 شـده اسـت   در كتاب كشكول ممتاز، اشعاري درباره تفأل به قرآن با حـروف آورده   
  :كنند كه در واقع تفسير هر حرفي است كه در استخاره با قرآن با آن برخورد مي

  
 گشا مصحف ورق زان هفت گـردان      

  

ــين آن  ــت از هفتم ــطر هف ــمر از س  ش
  

ــال   ز هفتم سطر حـرف اول اسـت فـال          ــاحب ف ــر آن اي ص ــدت را ب  عقي
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 خير و صواب است   » الف«چو فال آيد          
  

 ح بــاب اســتاز منعمانــت فــت» ب«ز 
  

 آيــد ببايــد توبــه زان كــار» ت«چــو 
  

 يـار   دنيا و دين بـر دسـت مـي        » ث«ز  
  

 كوش  آيد بكن جهدي و مي    » ج«چو  
  

ــوش  » ح«ز  ــي ن ــام خوش ــا ج  از اقرب
  

 جـوي   آيد امان از خوف مي    » خ«چو  
  

ــوي  » د«ز  ــت را خبرگ ــحاب دول  اص
  

 آيد تو خود آن خـوار بينـي       » ذ«چو  
  

  

ــشيني » ر«ز  ــادان نـ ــود شـ ــي بـ  نيكـ
  

  

ــي » ز«چــو  ــال ب ــابي م ــد بي  حــد آي
  

ــي ســعادت» س«ز  ــي بين ــاي ب ــ ه  دح
  

 آيد خصومت پيـشت آيـد     » ش«چو  
  

 اي خواجه صبر و مكث بايـد      » ص«ز  
  

 آيد در آن كار است گراني     » ض«چو  
  

 زاهـــد شـــوي تقـــوي برانـــي» ط«ز 
  

 آيد ظفر بر دشـمنان اسـت      » ظ«چو  
  

ــت » ع«ز  ــر محب ــت   ام ــان اس ــا عي  ه
  

 د بـده مـال    آيـد خطـر باش ـ    » غ«چو  
  

 شادي ترا باشـد بـه هـر حـال         » ف«ز  
  

 آيد شـوي مقبـول در قـول       » ق«چو  
  

 ايمـــن نبايـــد بـــود از هـــول» ك«ز 
  

ــت زود » ل«چــو  ــد حاجت ــد برآي  آي
  

ــد ملامـــت» م«ز  ــشهود آيـ ــاي مـ  هـ
  

 يآيــد بــود آن كــار نيكــو» ن«چــو 
  

  تـوي برتـوي     تـو  هست نعمـت  » و«ز  
  

 آيد خدا خشنود و خـصمان     » ه«چو  
  

 ويش باشــد نــي نــه چنــدانتــش» لا«ز 
  

ــابي آيــد ز غايــب مــژده» ي«چــو   ي
  

ــي   ــم اله ــاني از نع ــشنود م ــه خ  )31(ك
  

  استخاره در اشعار شاعران

اي در ادبيات ايرانـي دارد، يكـي از اجـزاي ايـن               فرهنگ ديني مردم بازتاب گسترده    
  . كنيم اين موضوع اشاره ميبه ه طور خلاص بهفرهنگ، استخاره  است كه 

 ه عشق كه هيچش كنـاره نيـست   راهي است را  
  

  جــان بــسپارند چــاره نيــستآنكــه جــز نجــاآ
  

 هرگه كه دل به عشق دهي خـوش دمـي بـود           
  

ــر حاجــت هــيچ اســتخاره نيــست   در كــار خي
  

 مــا را ز منــع عقــل مترســان و مــي بيــار      
  

 كــان شــحنه در ولايــت مــا هــيچ كــاره نيــست
  

  )حافظ(  
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***  
  رسد چه چاره كنم  توبه شكن ميبهار  به عزم توبه سحر گفتم استخاره كنم

  خورند حريفان و من نظاره كنم  كه مي   ديد توانم  نمي سخن درست بگويم
   كنم  كناره  طرب،  بزم  ميانة  از گر   كنيد  علاج  مرا  دماغ  لاله  دور به

  )حافظ (  
***  

 بر روي غير تو گـر قـصد يـك نظـاره كـنم             
  

 همان به مصحف روي تو اسـتخاره كـنم        
  

  )حافظ (  
***  

پوشـي مـن      من و لباس تجرد كـه خرقـه       
  

ــه اســتخاره  ــاع«ب  خــوب آمــد» ذات الرق
  

 )حافظ (  
***  

 مرا ز خضر طريقت، نـصيحتي يـاد اسـت         
  

  بـه هـيچ راه مـرو       » گـواهي خـاطر     بـي «كه  
  

  صائب تبريزي  
***  

ــد     ــاره كني ــد پ ــتار زه ــده، دس ــار آم  به
  

 بــه پــيش پيــر مغــان رفتــه استــشاره كنيــد 
  

ــزد  ــبحه س ــور، س ــة انگ ــازيد ز دان  اي س
  

ــد  ــتخاره كنيـ ــه اسـ ــتن ميخانـ ــراي رفـ  بـ
  

  )ره(امام خميني 

  استخاره در فرهنگ مردم ايران 

اي دارد، اما اينكه ايـن جايگـاه در فرهنـگ     استخاره در اسلام جايگاه و كاربرد ويژه    
ي ديني مردم ايران چگونه است و ديدگاه مردم در اين زمينه چيست، به بررسـي بيـشتر                

خير و نيكي خواستن است از خداوند؛ يعني          گفتيم كه استخاره به معناي طلب     . نياز دارد 
توانـد راه   گيرد و با تـدبير عقـل خـود، نمـي     راهي انتخاب قرار مي ر دوسوقتي انسان بر  
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آورد و از ايـن طريـق، بـه           صلاح و منتهي به خير را پيدا كند، به استخاره و تفال رو مي             
كنـد و از شـك و وسوسـه و            سد و اقدام به عمل و كار و حركت مي         ر  اطمينان قلبي مي  

يابد و اين همان فايده عملي اين روش يعني استخاره يا تفـال               دودلي و ترديد رهايي مي    
  .دارد رواجاي  هاي ديگر، تا اندازه است كه در ميان ملل ديگر نيز، به روش

م كـه يكـي قـصد دارد        اگر مشاوره را نوعي رابطـه بـين دو فـرد يـا افـرادي بـداني                
خـواه اسـت، در حـل مـشكل           هاي مشاور خود را كه مورد وثوق و فـردي خيـر             ديدگاه

داند كه مشاور او فردي مدير، مدبر، كاردان و با            خويش بداند و از وي كمك گيرد و مي        
 بنابراين، شخص در خـصوص كـاري        ،تواند بسيار مفيد باشد     تجربه است كه نظر او مي     

كننـده    كند و اين تبادل نظر براي مـشورت          دهد، با مشاورصحبت مي    خواهد انجام   كه مي 
شـود، طـرز تفكـر و         دهنده است، چون در صـحبت و گفتگـويي كـه مـي              بسيار تسكين 

كه به شك و ترديد افتاده اسـت و بـه دلايـل مختلـف               را  احساس و نوع عمل شخصي      
ايـن رابطـه   . كنـد   دهـد و او را هـدايت مـي           تغيير مـي   ،گيري نهايي را ندارد     توان تصميم 

اجتماعي حسنه كه به موجب آن دو نفر براي نيل به هدف يا اهداف شخصي بـه تبـادل              
ها و رفتارهاي پسنديده اجتماعي اسـت و ايـن رفتـار،              پردازند، يكي از خصيصه     نظر مي 

بـه قـول    . دهـد   آميز با مسائل و مشكلات ياري مي         و مقابله موفقيت   روياروييفرد را در    
  :سعدي

  در اموري كه پر خطر بيني  يار و كس مشاوره كنبا يكي 
  وز دو آينه پشت سر بيني  كز يك آينه پيش رو نگري

متفاوت مختلف،   در خصوص امور     ي اشخاص ها  طرز تفكر و نوع نگرش و ديدگاه      
اگر امر خيري در كار باشد و همه موافق اين باشند كـه آن كـار هـر چـه زودتـر                      . است

ز نظر مثبت درباره آن داشته باشد، ولي باز ممكـن اسـت             عملي شود و حتي خود فرد ني      
پس از تأمـل و تفكـر و بـراي رفـع            طور دلخواه،     به آن كار    انجامبراي اطمينان خاطر از     

در واقـع او    .  با خيرخواهان و افراد معتمد و با تجربه مـشورت كنـد            ،تشويش و نگراني  
ي و ناآگاهي از آنچه در آينده اطلاع سنجد، ولي به دليل بي  تمامي جوانب كار را مي خود
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شود و در اينجاسـت كـه بـراي           ممكن است پيش آيد و اسباب زحمت شود، نگران مي         
رهايي از نگراني و رسيدن به آرامش روحي و رواني، تنها راه حل اين ترديد بـه وجـود     

همتـاي    كه داننـده بـي   ،تعالي و مشورت كردن با او      آمده در دل را كمك گرفتن از باري       
دانـد و ايـن مـشاوره از طريـق اسـتخاره صـورت                ي اسرار جهان هستي است، مـي      تمام
  .پذيرد مي

  دلدار هر غمخوار او، غفار هر صاحب ندم  مأواي هر آواره او، بيچارگان را چاره او
طلبـد و از او مـدد         كند و او را به ياري مي        برد و با او مشورت مي       پس به او پناه مي    

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعـون احـسنه         «:  است  چنانكه بشارت داده   ؛جويد  مي
پس بشارت بده بندگان مـرا، آنـان        «. »اولئك الذين هديهم االله و اولئك هم اولوا الالباب        

كننـد، آنـان كـساني هـستند كـه خـدا              شنوند و بهترينش را پيـروي مـي         كه سخن را مي   
شورت با خداسـت؛ آنچـه      پس استخاره م  . »هدايتشان كرده است و خردمندان هم آنانند      

كـسي كـه   . ورزد دهد و اگر نهي كند، از انجام آن خودداري مي  فرمايد، انجام مي    خدا مي 
آورد، از اين طريق خود را از هر گونه دغدغه خـاطر و               در انجام امور به استخاره رو مي      

بخشد، ديگر از عاقبت كار و آنچه قرار است در آينده روي   و نگراني رهايي مي شتشوي
اي ندارد و چون راهي را كه خداوند برايش ترسيم كرده اسـت،        دهد و اتفاق افتد، دلهره    

برخي پژوهـشگران معاصـر در      . ورزد  پيمايد، لذا با طيب خاطر به آن كار مبادرت مي           مي
تحقيقات خود در زمينه فرهنگ عامه گاهي بـه چگـونگي و نحـوه انجـام اسـتخاره در                   

 دربـاره اسـتخاره   هـانري ماسـه  بـراي مثـال،    . انـد  تههـايي داش ـ  فرهنگ مردم نيز اشـاره   
هر وقت در انتخاب چيزي يا اقدام به كاري ترديد كنند به وسـيله قـرآن يـا                  «: نويسد  مي

هـا را     كننـد، چـشم     گيرنـد، نيـت مـي       قرآن را به دست چپ مي     . كنند  تسبيح استخاره مي  
ني قـرآن   بندند و انگـشتان دسـت راسـت را بـه طـور تـصادفي روي قـسمت فوقـا                     مي
شـود   خوانند و از روي معني نخستين آيه صفحه معلوم مـي     كنند و مي    گذارند، باز مي    مي

كنند و    بندند و قرآن را باز مي       ها را مي    و يا اينكه چشم   . متوسط و يا بد است    . كه خوب، 
انـد،      هـا ديـده     گردند و عبارتي را كه هنگام باز كردن چشم          هفت صفحه به  عقب بر مي      
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دهند كه به يك نفر روحـاني مراجعـه كننـد و اسـتخاره را                 برخي ترجيح مي  . خوانند  مي
نويـسند و     در اين صورت پرسشي را بر روي برگ كاغذي مـي          . دهند  توسط او انجام مي   

آن بـرگ را لاي صـفحات       فرد روحـاني    فرستند،    ميروحاني  بندند و به نزد       پاكت را مي  
د، نخستين خط از صفحه چـپ، پاسـخ         كن  گذارد و بعد كتاب آسماني را باز مي         قرآن مي 

توانـد    در اين نوع استخاره كـه جنبـه مـذهبي دارد، تـسبيح مـي              . آن پرسش خواهد بود   
هـا را   گيرنـد، چـشم    در اين صورت انتهاي تسبيح را به دسـت مـي          . جانشين قرآن بشود  

هـاي سـوا شـده را         كننـد و دانـه      بندند و با دست راست قسمتي از تسيبح را سوا مي            مي
ارند، اگر يك دانه باقي ماند خوب است و اگر دو دانه باقي ماند، بـد و يـا اينكـه     شم  مي
، »سبحان االله «: گويند  شمارند و موقع دست بردن به دانه اول مي          ها را يك به يك مي       دانه

، بد است، آخـرين     »لااله الا االله  «، متوسط و سومي     » الحمداالله«و اين خوب است، دومي      
  )32(.»خ استخاره خواهد بوددانه هر چه باشد، پاس

اي ايمان بسيار به     ، عده  جايگاه استخاره در فرهنگ مردم     هاي پژوهش   براساس يافته 
اين عده معتقدنـد    . دهند  استخاره دارند و در امور مهم بدون استخاره كاري را انجام نمي           

اي   دهنده  در كار و امور مهم مشورت كردن خوب و پسنديده است و چه مشاور و ياري               
هر آنچـه   ) قرآن مجيد (بهتر و بالاتر از خداوند منان؟ پس با تفأل زدن به كتاب آسماني              

كننـد و بـه رحمـت پروردگـار اميـد             دستور داده شده و آمده است، آن گونه عمـل مـي           
بندند و اگر در استخاره حكم بر اين باشد كه آن كار صورت گيرد، با اعتماد و جد و                     مي

امش خاطر و بدون هر گونه شك و ترديد آن كار را انجـام              جهد و توكل به خدا و با آر       
دهند، و اگر آمده باشد كه ترك فعل شود و صلاح نيـست آن كـار صـورت پـذيرد،                      مي

 ولو اينكه با اين اقدام متحمل ضرر و زيان و از دست دادن              ؛دهند  هرگز آن را انجام نمي    
د كه حكمتـي در آن بـوده و         سود و نفع سرشار شوند، چون اعتقاد دارند و بر اين باورن           

  .خداوند حكيم آگاه بر حقايق است
اي نيز اعتقاد به استخاره دارند، ولـي تنهـا گـاهي اوقـات بـه اسـتخاره رجـوع                      عده

كنند و آن هم زماني است كه پس از مشاوره با اطرافيان و خيرخواهان و كساني كـه                    مي
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و تحليـل مـسائل و اتفاقـات    تجربه كافي در زمينه فوق دارند، و همچنين پس از تجزيه  
افتند و بر سـر دو راهـي          و در شك و ترديد مي      مانند  گيري مردد مي    احتمالي، در تصميم  

شود و آرامـش فكـري آنهـا در هـم      گيري آنها سست مي  گيرند و قدرت تصميم     قرار مي 
يابـد و در سـرگرداني و         ريزد و نوعي بيم و خوف از آينـده كـار در دلـشان راه مـي                  مي

زنند، پس بنا به صـلاحديد دوسـتان بـراي خلاصـي يـافتن از                 في دست و پا مي    بلاتكلي
آورند و پس از استخاره آنچه صـلاح باشـد بـه آن               نگراني و تشويش، به استخاره رومي     

  .گردد يابند و اراده آنها قوي مي كنند و در نتيجه به آرامش روحي دست مي عمل مي
 از ترس اينكه مبادا در كار مهمي كه پـيش           اي نيز اعتقاد به استخاره دارند، ولي        عده

اند، در صورت عمل به نتيجه استخاره، منافعـشان           رو دارند و با محاسباتي كه انجام داده       
اين عده تنها به هنگام درماندگي و قطـع         . كنند  در خطر افتد، از انجام دادن آن پرهيز مي        
  .ندزن آيند و تفألي مي اميد از همه كس و همه چيز، به خود مي

كننـد،    اي نيز اعتقاد چنداني به استخاره ندارند و حتي كساني را كه استخاره مي               عده
بيننـد و اسـتخاره را زاييـده          دهند و در انجام استخاره الزامي نمي        مورد سرزنش قرار مي   

 و  ادانند و معتقدنـد در عـصر ارتباطـات و فنـاوري ايـن كـار معن ـ                  تفكرات متقدمان مي  
  .مفهومي ندارد

 چون معتقدند وقتـي     ،دهند   هم به استخاره اعتقاد دارند ولي آن را انجام نمي          اي  عده
 .، نيازي به تفـأل و اسـتخاره نيـست         دهد   و دل به نيكي گواهي مي      نفس عمل خير است   

اين افراد معتقدند آنهايي كه استخاره را   . كنند و نه تأييد     اي نيز استخاره را نه نفي مي        عده
 پس به ايـن امـر ايمـان و اعتقـاد            ،دانند  ي با خداوند مي   انديش  نوعي مشورت و مصلحت   

 اعتقادات ديگـران احتـرام قائـل شـد و آنهـايي هـم كـه براسـاس         برايدارند و بايستي   
دهند، عملكردشان خوب و درست اسـت و نبايـد    اعتقادات خويش كارشان را انجام مي  

 چـون  ،كننـد    هم نمي  اين گروه استخاره را تأييد    . كسي را به دليل معتقداتش ملامت كرد      
اي   و بنـده  اسـت   بر اين باورند كه خداوند به انسان عقل و هوش و فكر و ذكاوت داده                
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دهـد، هميـشه مـورد لطـف          كه كارهايش را با فهم و شعور و عقل و تـدبير انجـام مـي               
  .خداوند است و خدا در همه كارها او را كمك و ياري خواهد كرد

گيـرد و     ته باشند، ديگري برايشان استخاره مـي      اي نيز بدون اينكه خود خبر داش        عده
 ،اگر فرد در كار و امر مهمي كه قرار است انجـام دهـد             . رساند  نتيجه را به اطلاع آنها مي     

بسنجد و با محاسبات خود، نتيجه كار آن گونه كه بايد، در نظرش              تمامي جوانب كار را   
مـردد بمانـد، در ايـن       گيري    مطلوب نباشد و دچار تشويش و نگراني شود و در تصميم          

حالت يكي از اقوام يا دوستان خيرخواه كه از موضوع كـاري و علـت تـشويش وي بـا                    
كند و نتيجه     خبر است، بدون اينكه فرد در جريان باشد، به استخاره براي او مبادرت مي             
رساند و آن     استخاره هر چه باشد، براي رهايي فرد از تشويش و نگراني، به اطلاع او مي              

كند و اين مورد كمتـر        ز براساس آنچه در استخاره صلاح آمده است، عمل مي         شخص ني 
  .رواج دارد

انديشي و طلب خيـر كـردن و فـال     در نهايت بايد گفت كه استخاره همانا مصحلت      
ايـستد،    گيرد، به نماز مـي      اينجاست كه فرد مؤمن پس از نيت، وضو مي        . نيك زدن است  

خوانـد و صـلوات       كنـد، دعـا مـي       ت و بندگي مي   سايد، اظهار عبودي    پيشاني بر خاك مي   
بوسـد، زيـر لـب زمزمـه          برد و آن را مي      فرستد و دست به سوي مصحف شريف مي         مي
كـنم بـر تـو، بنمـا بـر مـن از               زنم به كتابت و توكل مي       خدايا، خداوندا، فال مي   : كند  مي

خواند،   د، مي كن  بعد كتاب را باز مي    . كتابت، آنچه را كه نهان است از سر و غيب خودت          
يابـد و   ها رهايي مي ها و نگراني  رسد و از تمامي تشويش      يابد و به حقيقت مي      آگاهي مي 
  .كند خيزد و آن گونه كه خداوند فرموده است، عمل مي به پا مي

اند، خالي از  در زمينه استخاره و تفأل بيان داشته   ) ره(در اينجا ذكر آنچه امام خميني       
اخبار و احاديثي كـه     «: فرمايند   خود مي  الاسرار  كشفر كتاب   ايشان د . لطف نخواهد بود  

كـم و كاسـت       اند كه هميشه شما را بـه مقـصود، بـي            درباره استخاره است، وعده نكرده    
برسانند، بلكه آنچه وعده شده است، اين است كه خداي عالم به كـسي كـه از او خيـر                    

دهـد وگرنـه بـراي او         مـي اگر در اين جهان صلاح باشـد، اينجـا          . دهد  بخواهد، خير مي  
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بايد توجه داشته باشيم كه براي انجام استخاره نياز است نكاتي را كـه در           . كند  ذخيره مي 
ابتـدا بايـد از كـاربرد اصـلي     . اين باره از اهميت زيادي برخوردار است، مدنظر قرار داد         

همچنـين بـه شـرايط زمـاني، هنگـام          . اي داشـته باشـيم      استخاره درك صحيح و عاقلانه    
كننده توجه كنيم، بايـد بـدانيم كـه انجـام اسـتخاره چـه                 ستخاره و نيز شخص استخاره    ا

  )33(.»كاربردي دارد و چه زماني برايمان سودمند است
  :نتيجه

مردم در هر زماني يـا بـه عبـارتي در هـر     بيشتر هاي فرهنگياران،   ـ براساس نوشته  1
آنهـا بـراي انجـام اسـتخاره،        آورند و البته اولويـت        شرايط و حالتي به استخاره روي مي      
  .هنگام نماز صبح و اعياد مذهبي است

روحـاني و   (اغلب به فرد ديگـري      با قرآن،   براي انجام دادن استخاره     بيشتر مردم   ـ  2
  .دهند كنند و استخاره با تسبيح را بيشتر خودشان انجام مي مراجعه مي) پيشنماز مسجد

 خيركـردن از خداونـد متعـال و         ـ انگيزه مردم براي انجام اسـتخاره بيـشتر طلـب          3
  .دستيابي به راه و جواب صحيح است

ـ موارد رجوع به استخاره اغلب شامل ازدواج، مسافرت، مسائل روزمره زندگي و             4
  .غيره است

شود، اسـتخاره بـا تـسبيح در     اي كه توسط مردم انجام مي  ـ در مورد نوع استخاره 5
بـديهي اسـت    . يگـاه بعـدي قـرار دارنـد       جايگاه اول و استخاره با قـرآن و ورقـه در جا           

تواند آن را انجـام       الوصول بودن و اينكه خود شخص مي         سهل دليلاستخاره با تسبيح به     
  . دارد استفاده بيشتر،دهد

هـاي رايـج در منـاطق مختلـف كـشور بـه               فالبراساس پژوهش صورت گرفته،     ـ  6
سـاير  و  ،  ) مـورد  4(، چهـل سـرود      ) مورد 5(، فال حافظ    ) مورد 5(ترتيب مهره به دوره     

فـال مهـره بـه دوره بـا         . هستند)  مورد 3(و غيره    )boloni( همچون فال بولوني     ،ها  فال
  .اسامي مختلفي در اغلب نقاط كشور رايج است
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 مردم به استخاره اعتقاد فراواني دارند و در هر صورت به نتيجه آن عمل               اكثريتـ  7
  .خاره به عمل به آن پايبندندكنند و برخي نيز در صورت خوب آمدن نتيجه است مي

 تفـنن و سـرگرمي بـه آنهـا رجـوع      برايهاي رايج، برخي از مردم   ـ در ميان فال 8
هايي براي تكميل مراسم      كنند و به نتيجه آن اعتقاد چنداني ندارند و اغلب، چنين فال             مي

  .گيرد شود، انجام مي هاي گوناگون بر پا مي يا جمع خودماني كه به مناسبت
  
  
  

  

  :نوشت پي
  
  .159آل عمران، آيه  -1
  .23سوره انفال، آيه  -2
  .، خطبه اول1368 سازمان انتشارات، ،البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدي، تهران  نهج-3
  .54البلاغه، كلمات قصار، ص نهج.  هيچ پشتيباني مثل مشورت نيست-4
  .نامه دهخدا، ذيل واژه استخاره  لغت-5
  .1371 مازيار، ، شاملو، احمد، كتاب كوچه، جلد اول، ذيل واژه استخاره، تهران-6
  .441، صهمان شاملو، احمد، -7
  :توان به اين دوبيتي از دهقان ساماني استناد كرد  مي-8

  اي تو به وقت غروب آمده    مه من صبح خور شود پيدا
  اي تا بگويم كه خوب آمده      مانند استخاره بيا طاق

افظ و محفـوظ داشـتن قـرآن در سـينه     الغيب بودن ح    در اين معني فال حافظ به دليل شباهت و همچنين لسان           -9
  .خود، بيشتر به استخاره شبيه است تا فال و مراد از فال در اينجا استخاره است

يـا خواجـه حـافظ      :  چنـين آورده   ، صادق همايوني، مفتاح استخاره را به صورتي كه در شيراز مرسـوم اسـت              -10
 كه نوشـيدي، تـو را بـه شـاخ           يايباً طهور  شرا اي كه پوشيدي، به     شيرازي، تو كاشف هر رازي، تو را به حق خرقه         
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همـايوني،  . را به من بنما   ) يا فلاني (نباتت قسم، به يكتايي خدا قسم، به رسالت رسول خدا قسم، پيشامد حال من               
  245هايي از آداب و رسوم مردم شيراز، فرهنگ و هنر فارسي، ص صادق، گوشه

  .90، صهمان -11
  .31ـ35، ص183له هنر مردم، شماره  مج، لسان، حسين، تفأل و تطير-12
  .91 ص،1351الهاماتي از خواجه حافظ، تهران، حيدري، . محمد وجداني، -13
النـاس حجتـين، حجـه ظـاهره و حجـه باطنـه،        االله علـي   ان: 137 علامه مجلسي، بحـارالانوار، جلـد اول، ص        -14

ترجمه همانا براي مردم دو حجت اسـت،     . ه فالعقول السلام و اما الباطن     فاماالظاهر فالرسول و الانبياء و الائمه عليهم      
  .و حجت باطن عقل آنهاست) ص(حجت ظاهر و حجت باطن، پس همانا حجت ظاهر رسول و انبياء و ائمه 

  .14، ص1380: دار، ابوالفضل، كند و كاوي درباره استخاره، قم  طريقه-15
  .272، ص1362اويدان،  ج،ها، تهران ها و انديشه كوب، عبدالحسين، يادداشت  زرين-16
  .185ـ188، صص6، جلد 1367 علامه طباطبايي، تفسير الميزان، ترجمه محمدباقر موسوي، تهران، -17
  .17دار، كند و كاوي درباره استخاره، ص ، به نقل از طريقه285 بحارالانوار، جلد اول، ص-18
  همان -19
كـه در دعـاي   نعمولاً معناي يكـساني دارنـد، چنا      بايد گفت كه استخاره و فال م      . 29، ص 2 اصول كافي، جلد     -20

شايد بتوان ايـن فـرق   . زنم ، يعني خدايا به كتاب تو فال مي»اللهم تفألت بكتابك «خوانيم    استخاره با قرآن كريم مي    
 محسوس مثل قرآن، ديوان شعر، تـسبيح، كاغـذ و           ابزارهايي كه     را هم قائل شد كه از ميان انواع استخاره، استخاره         

هايي كه هيچ ابـزاري جـز دعـا و قلـب ندارنـد، آن را فقـط اسـتخاره                      ند، آنها را فال هم گويند و استخاره        دار …
  .45، صهماندار،  ك طريقه.ر. گويند مي
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